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 وند سپس به اشکال سوم اشاره می کند:مرحوم آخ

ء على عدم مانعه ء على عدم ضده توقف الشیکيف و لو اقتضى التضاد توقف وجود الشی»

ء على مانعه بداهية ثبوت المانعية ء توقف عدم الشیلاقتضى توقف عدم الضد على وجود الشی

 1«فی الطرفين و کون المطاردة من الجانبين و هو دور واضح.

 ح:توضي

اگر تضاد باعث شود که بگوئیم وجود شی بر عدم ضد متوقف است )از باب توقف شی بر عدم مانع( باید  .1

 بگوئیم:

عدم ضد )عدم اکل( هم متوقف بر وجود صلوة است )از باب توقف عدم شی بر وجود مانع( چراکه تمانع  .2

 یک رابطه دو طرفه است.

م چراکه از طرفی وجود صلوة بر عدم اکل متوقف در حالیکه اگر چنین بگوئیم به دور دچار می شوی .3

 است و عدم اکل بر وجود صلوة.

 جواب محقق خوانساری از دور:

 است: 2مرحوم آخوند به جوابی از دور اشاره می کنند که در اصل متعلق به محقق آقا حسین خوانساری

لاف التوقف من طرف عن هذا الدور بأن التوقف من طرف الوجود فعلی بخ التفصی و ما قيل فی»

العدم فإنه يتوقف على فرض ثبوت المقتضی له مع شراشر شرائطه غير عدم وجود ضده و لعله 

کان محالا لأجل انتهاء عدم وجود أحد الضدين مع وجود الآخر إلى عدم تعلق الإرادة الأزلية به و 

إلى عدم المقتضی فلا  تعلقها بالآخر حسب ما اقتضته الحکمة البالغة فيکون العدم دائما مستندا

 3«يکاد يکون مستندا إلى وجود المانع کی يلزم الدور.
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 توضيح:

 در ردّ این دور گفته شده است: .1

متوقف است  «عدم ازاله بر وجود ضد»متوقف است به صورت بالفعل ولی  «وجود صلوة بر عدم ازاله» .2

 به صورت فرضی.

هم باشد و تنها ضد مانع شده باشد، در این صورت یعنی اگر مقتضی برای ازاله باشد و همه شرایط دیگر  .3

 عدم ازاله متوقف است بر وجود صلوة.

 [فان التوقف یتوقف علی فرض ثبوت المقتضی للوجود  =فانه یتوقف...] 

ناشی از عدم مقتضی باشد چراکه عدم وجود  [عدم ازاله« ]عدم ضد»و اساساً شاید بتوان گفت همیشه  .4

وجود است، لاجرم به این بر می گردد که چون خدا می داند با وجود مانع، ازاله در جایی که صلوة م

 نیست، پس آن را اراده نکرده است.« ازاله»امکان 

 [لعلّ ثبوت المتقتضی کان محالاً. =و لعلهّ...]

سبحال هم همین است، چراکه اگر انسان می داند که ضد موجود است. لاجرم اراده  خدای]بلکه در غیر  .5

 [اتیان ضد دیگر را و نه اینکه اراده کند )مقتضی حاصل شود( ولی ضد مانع باشد.نمی کند 

إن قلت هذا إذا لوحظا منتهيين إلى إرادة شخص واحد و أما إذا کان کل منهما متعلقا لإرادة »

ء و أراد الآخر سکونه فيکون المقتضی لکل منهما شخص فأراد مثلا أحد الشخصين حرکة شی

 حينئذ موجودا فالعدم لا محالة يکون فعلا مستندا إلى وجود المانع.

قدرة المغلوب منهما فی إرادة و هی مما لا بد منه فی وجود  قلت هاهنا أيضا مستند إلى عدم

المراد و لا يکاد يکون بمجرد الإرادة بدونها لا إلى وجود الضد لکونه مسبوقا بعدم قدرته کما لا 

 1.«يخفى
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 توضيح:

در این صورت ]اگر جواب در صورتی است که یک شخص واحد، هر دو ضد را به جای آورد.  ان قلت: .1

 [ی تواند ناشی از عدم مقتضی باشد.عدم ضد، م

ولی اگر دو نفر را فرض کنیم که یکی می خواهد یک شی را به حرکت در آورد و دیگری می خواهد آن  .2

ضدین(، در این صورت مقتضی در هر دو طرف موجود است و اگر  = را ساکن کند. )سکون و حرکت

 وجود ضد دیگر است. یکی بر دیگری چیره می شود، می توان گفت عدم ضد، ناشی از

پس در این صورت وجود صلوة )حرکت( متوقف بر عدم ازاله )عدم سکون( است و عدم ازاله )عدم  .3

 سکون( متوقف بر وجود صلوة )حرکت(.

در این صورت هم عدم، مستند به عدم قدرت است )یعنی شخص مغلوب قدرت نداشته است تا  قلت: .4

ای اینکه مراد موجود شود لازم است قدرت موجود باشد اراده اش را تحمیل کند( و روشن است که بر

 پس اراده بدون قدرت نمی تواند مقتضی را کامل کند.

پس در این صورت عدم مستند به وجود ضد نیست چراکه عدم ضد، مسبوق است به اینکه فاعل قدرت  .5

 نداشته است.


